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4 کشته و 2 ناپدید در سیل قزوین 

گروه حوادث /وقوع سیل در 7 استان کشور ازجمله قزوین 4 کشته و 2 ناپدید برجا 
گذاشت.

محمــد شــفیعی، فرمانــدار قزویــن به ایرنــا گفت: به دنبــال بارش شــدید باران 
بخش هایی از بخش الموت شــرقی شهرســتان قزوین با ســیل روبه رو شدند. وقوع 
سیل موجب بروز خسارت به شبکه آبرسانی، برق و گاز در منطقه شده و تیم هایی از 
شرکت های خدمات رسان و مدیریت بحران برای ارزیابی خسارات وارده در منطقه 
حضور دارند. وی اظهار داشت: به دلیل سیلاب در روستای کشکدشت 2 نفر ناپدید 

شده اند.
نصــرت الله علیرضایــی - فرمانــدار آوج نیز گفت: ســیلاب در این شهرســتان 
موجــب مــرگ 4 نفر شــد و همچنین 2 نفر نیز بــر اثر این حادثه مفقود شــده اند. 
فوت شــدگان یک بانوی ۴۵ ســاله و 22 ســاله و دو مرد هستند که از اهالی روستای 
وروق بوده انــد. 2 نفــر مفقود شــده نیز یک نفــر از اهالی روســتای وروق و یک نفر 
از اهالی روســتای شهیدآباد هســتند.وی افزود: گاز این روستا به دلیل شکستگی از 
چند ناحیه در دست تعمیر است و به دلیل حفظ سلامت روستاییان باید با دقت 
ایــن کار انجــام شــود که در این خصــوص از اهالی شــهیدآباد تقاضــای صبوری و 
همراهی داریم.محمد حســن قوسیان مقدم، سخنگوی جمعیت هلال احمر نیز 
با بیان اینکه ســیل و آبگرفتگی در هفت اســتان کشــور رخ داد، گفت: طی دوشنبه 
و سه شــنبه ۱۰۶ نیــروی عملیاتی در قالب 2۸ تیم به ۱۸۴ خانــوار و مجموعاً ۸۴۶ 

نفر امدادرسانی کردند.

برق جان کارگر ساختمانی را گرفت 
گروه حوادث / کارگر جوان هنگام کار در یک ساختمان نیمه کاره به دلیل برخورد 

میلگرد به کابل برق دچار برق گرفتگی شد و جان خود را از دست داد.
ســرهنگ محمد معظمی گــودرزی، معاون هماهنگ کننــده فرمانده انتظامی 
البرز در این باره گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر فوت یک کارگر 
ساختمانی در بلوار امام رضا)ع( فردیس، بلافاصله مأموران کلانتری ۱۱ مرکزی به 
محل حادثه اعزام شــدند. نخســتین بررســی ها نشــان می داد این کارگر 29 ساله در 
حال کار در یک ســاختمان نیمه کاره بوده کــه به دلیل برخورد میلگرد به کابل برق 
دچــار بــرق گرفتگی شــده و جان خود را از دســت داده اســت. در ایــن زمینه پرونده 

تشکیل و به مراجع مربوطه ارسال شد.

گــروه حــوادث / سرنوشــت کوهنــورد 
کــه حــدود 2۰ روز قبــل در  6۸ ســاله ای 
مســیر صعود به قله دماوند ناپدید شــده 

همچنان در هاله ای از ابهام است.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
فدراســیون  عضــو  جعفــری  محمــد 
کوهنوردی که صبح روز 24 تیر سال جاری 
بــه قصد صعود به قلــه دماوند راهی این 
منطقه شــده بــود پس از چند ســاعت در 
منطقه یخچال های این قله گرفتار شــد و 
مســیرش را گم کرد. برادر وی به »ایران« 
گفت: محمد 5۰ ســال کوهنــورد حرفه ای 
بود و سال ها این مسیر را کوهنوردی کرده 
بــود. او در ســاعت ۱3 و 3۰ دقیقــه همان 
روز با فدراسیون کوهنوردی تماس گرفته 
و درخواســت کمــک کرده اســت. هرچند 
تلاش هــا بــرای پیدا کــردن ایــن کوهنورد 
از ســوی هلا احمــر بــه نتیجــه نرســید اما 

هــلال احمر بعــد از 5 روز اقدام به گرفتن 
عکس هــای هوایــی بــا بالگــرد کــرده کــه 
بــاز هــم نتیجــه ای حاصــل نشــده و حالا 
هــم پــس از حدود ســه هفتــه کمــاکان از 
سرنوشــت این کوهنورد خبری در دســت 
نیست. وی در ادامه گفت: ما از فدراسیون 
کوهنوردی، ســازمان هلال احمر و امداد و 
نجات ســپاه درخواســت کمک کردیم اما 

هنوز به نتیجه ای نرسیده ایم.
محمــد خــادم الشــیخ مربی امــداد و 
نجات کوهســتان هلال احمر در گفت و گو 
بــا »ایــران« به تشــریح جزئیــات این خبر 
پرداخــت و عنــوان کــرد: زمانــی کــه ایــن 
کوهنورد در تماس با ما درخواست کمک 
کرد خودم شــیفت بــودم و بــا او صحبت 
کــردم. در ابتــدا از او پرســیدم کــه در کدام 
محــدوده هســتی کــه نمی دانســت بعــد 
خواســتم مســیری را که طی کرده تشریح 

کنــد کــه بازهــم خیلــی دقیــق نتوانســت 
آن را تشــریح کنــد و معلوم بود که مســیر 
مشــخصی را طــی نکــرده بــه هرحــال بــا 
زحمت بســیار به من گفــت که در منطقه 
یخچال هــای قلــه دماونــد گیــر افتــاده و 
مــا همــان موقــع دو تیــم از هــلال احمــر 

مازندران را به منطقه اعزام کردیم.
وی در ادامه افزود: به ســبب وضعیت 
بــد آب و هوایی امکان پــرواز بالگرد وجود 
نداشــت و تیم هــای امــدادی مــا هــم بــا 
ماشــین بــه ســمت منطقــه پاییــن قلــه 
حرکت کردند و پس از آن هم ۱۰ ســاعتی 
کوهنوردی نیاز بود تا به منطقه یخچال ها 
برســند، با این حال تیم های ما خودشــان 
را بــه آن منطقــه رســاندند امــا کوهنــورد 
مفقــود شــده را پیدا نکردند. پــس از آنکه 
هوا بهتر شــد تیم های ما تــلاش کردند با 
بالگرد عکس های هوایی از منطقه بگیرند 

و بتوانیــم زودتــر به کوهنورد مفقود شــده 
برســیم اما بازهم عملیات موفقیت آمیز 
بیشــتر  توضیــح  در  الشــیخ  نبود.خــادم 
افــزود: متأســفانه برخــی کوهنــوردان به 
نکات مهم این رشته توجه نمی کنند. به 
طوری کــه مثلًا در صعود بــه قله دماوند 
چون به صورت مخروطی شکل است اگر 
یــک متر مســیر را اشــتباه پیمایــش کنید 
برای تیم جست وجو کننده چندصد متر 
فاصلــه ایجاد می کند. ضمن اینکه وقتی 
بــا این کوهنورد صحبت کردم مشــخص 
شــد که او دراقدامی اشــتباه به تنهایی به 
کــوه رفته و هیچ گونه وســایل گرمایشــی، 
غذا و وســایل ضروری به همراه نداشــته 
آینــده  روزهــای  در  امیدواریــم  اســت. 
یــا  امــدادی  تیم هــای  از ســوی  بتوانیــم 
محلی از سرنوشــت ایــن کوهنورد مطلع 

شویم.

گــروه حــوادث / همزمــان بــا مــرگ مــردی 
میانســال بر اثر مســمومیت با الکل صنعتی، در 
حالی که خانواده وی مدعی هســتند عروسشــان 
باعــث قتل شــوهرش شــده امــا زن میانســال با 
شــکایت بــه دادســرای جنایــی، دامــاد خانــواده 
شوهرش را عامل این حادثه مرگبار معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چندی قبل 
مرد 56 ساله ای به یکی از بیمارستان های تهران 
منتقــل شــد. او که بــه خاطر مصرف مشــروبات 
الکلــی بــه بیمارســتان منتقل شــده بــود، دو روز 
بعد از بستری شدنش در بیمارستان دچار مرگ 
مغزی شــد. با مرگ مرد میانســال خانــواده وی 
بــا اهدای برخی اعضای بــدن او موافقت کرده و 
بدین ترتیب چند روز بعد نیز پیکر وی دفن شد.

اما با گذشــت چند روز از مرگ مرد میانسال، 
همســر او به دادسرای امور جنایی پایتخت رفت 
و خواهان مشخص شدن علت مرگ همسرش 
شد. او گفت: یک شب قبل از اینکه همسرم مراد 
حالش بد شود و فوت کند در خانه یکی از خواهر 
شوهرهایم میهمان بودیم. مراد سال هاست که 
مشــروبات الکلی مصرف می کند و در میهمانی 
خانه خواهرش نیز مشــروب خورد اما در آنجا به 
او مشــروبی دادنــد که شــوهرم وقتی کمــی از آن 
خــورد گفت مزه بــدی دارد. من هم اصرار کردم 
که دیگر نخورد، اما او توجهی نکرد و مقدار خیلی 
زیادی مشــروب خورد. به خانه که رفتیم حالش 
بــد شــد و مــدام حالت تهــوع و ســر درد شــدید 
داشــت. تا صبح حالش بد بود و حتی یکی دیگر 
از خواهرهــای مــراد کــه آن روز به خانــه ما آمد، 
شــاهد ماجرا بــود. چندین بــار از مراد خواســتم 
بــه دکتــر بــرود ولــی مــدام می گفــت الان خوب 
می شــوم. از آنجایی که همیشه مشروب مصرف 
می کرد و گاهی حالش بد می شد، این احتمال را 
می داد که بعد از مدتی خوب شــود. اما بی فایده 
بــود در نهایــت حــدود 5 عصــر روز بعــد او را به 

درمانگاهی در نزدیکی خانه مان بردیم.
زن میانســال ادامــه داد: در راه مــراد بــه مــن 
گفت که حرفی از خوردن الکل و شــراب به میان 
نیاورم، اما من گفتم واقعیت را می گویم. به دکتر 
هم گفتم و دکتر یک آرامبخش تزریق کرد. کمی 
حالــش بهتر شــد و او را به خانه آوردیــم. مراد از 
من خواســت برایش ســیگار بخرم تا شاید کمی 
سردردش بهتر شود. اما وقتی به سر کوچه رفتم 
و ســیگار خریدم و برگشــتم دیدم حال شــوهرم 
بدتــر شــده اســت، فریــاد مــی زد که ســرش درد 
می کنــد و هذیــان می گفــت بعــد هم ناگهــان از 
هوش رفــت. او را به بیمارســتان بردیم اما دکتر 
مــرگ مغــزی همســرم را تأییــد کــرد و اعضای 
بدنش را اهدا کردیم.همسر مراد گفت: با مرگ 
شوهرم دردســرهای من بیشتر شــد. خانواده او، 
در دادســراهای مختلف از من شکایت کرده اند. 
در نهایت هم مرا متهم کرده اند که من همسرم 
را بــه قتل رســانده ام تا ملک ۱۰۰ متــری را که در 
اطــراف تهــران خریده بود تصاحــب کنم. مدت 
هاســت که ســر این ملــک بین شــوهرم و یکی از 
خواهرهایــش اختــلاف اســت و حالا بعــد از این 
حادثــه می گویند مــن به دکتر گفتــه ام که داروی 
آرامبخــش بــه همســرم بزنــد و باعث مــرگ او 

شده ام.

ë نظریه پزشکی قانونی
در ادامه بررسی ها، پزشکی قانونی اعلام کرد 
مرد میانســال که راننده خودروی سنگین بود، بر 

اثر مصرف الکل صنعتی فوت کرده است.
با مشــخص شــدن علت مرگ، همسرش از 
شــوهر خواهر او به خاطر خوراندن الکل صنعتی 

به همسرش شکایت کرد.
بدین ترتیــب بازپرس حبیــب الله صادقی از 
شــعبه چهارم دادســرای امــور جنایــی پایتخت 

دستور تحقیقات در این خصوص را صادر کرد.

گــروه حوادث /پســر جــوان که بــه اتهام 
ارتبــاط نامشــروع بــا دختــری دانشــجو بــه 
شــلاق و تبعید محکوم شده، از دختر جوان 
خواســت او را ببخشــد.به گــزارش خبرنگار 
حــوادث »ایــران«، چندی قبــل دختری 2۰ 
ساله با مراجعه به پلیس مدعی شد پسری 
34 ســاله او را اغفــال کــرده و اموالــش را به 

سرقت برده است.
وی در تشریح ماجرا به مأموران کلانتری 
گفت: من دانشــجو هســتم و مدتی قبل در 
خیابــان بــا جمشــید آشــنا شــدم. او کم کم 
بــه مــن ابــراز علاقه کــرد و پــس از مدتی به 
بهانــه ای مــرا بــه خانه اش بــرد امــا آنجا به 
مــن تعرض کرد. من که از این اتفاق خیلی 
ناراحــت بــودم بــه او اعتــراض کــردم امــا 
جمشــید نه تنها از مــن دلجویی نکرد بلکه 
بــا من درگیر شــد و گوشــی تلفــن همراهم 
را به دیوار کوبید و شکســت بعــد هم کارت 
عابربانکــم و رمــز آن را بــه زور از من گرفت 
و از کارتــم پول برداشــت کرد. حــالا آمده ام 
تا از او شــکایت کنم.با شــکایت دختر جوان 
وی به پزشکی قانونی معرفی و جمشید نیز 

بازداشــت شــد. پس از آن پرونده به  شعبه 
۱۱ دادگاه کیفــری یک اســتان تهــران رفت و 
جمشــید به اتهــام تجاوز به عنف و ســرقت 
پــای میز محاکمه ایســتاد اما منکــر ارتکاب 
ایــن جرایم شــد و گفــت که دختر جــوان به 
میل و خواســته خــودش با او ارتبــاط برقرار 

کرده است.
در پایان جلسه قضات دادگاه با توجه به 
مدارک موجود وی را از اتهام تجاوز به عنف 
و ســرقت  تبرئــه کردنــد اما به اتهــام رابطه 
نامشــروع بــه  ۱۰۰ ضربــه شــلاق و دو ســال 

تبعید به منطقه بد آب و هوا محکوم شد.
امــا دختر جوان بــه این حکــم اعتراض 
کرد و خواســتار رســیدگی دوباره بــه پرونده 
شــد. قضــات دیوان عالی کشــور نیــز پس از 
بررســی پرونده حکم شــلاق و تبعید متهم 
را تأییــد امــا حکم تبرئــه او از اتهام ســرقت 
را نقــض کردند و قرار شــد متهــم دوباره در 

شعبه هم عرض محاکمه شود.
به این ترتیب جمشید بار دیگر در دادگاه 
کیفــری اســتان تهــران پــای میــز محاکمــه 

ایستاد.

کــه  درحالــی  فریبــا  جلســه  ابتــدای  در 
اشــک می ریخــت، گفت: ایــن ماجــرا تأثیر 
بــدی در روحیــه من گذاشــته و باعث شــده 
از نظــر روحــی و روانی دچار مشــکل شــوم. 
مــن بــه جمشــید علاقه مند بــودم امــا او از 
ایــن علاقه سوءاســتفاده کــرد و مــرا آزار داد 
بعــد هم اموالم را ســرقت کــرد. اما قضات 
دادگاه مجازات کمی برای او درنظر گرفتند 
و حتی او را از اتهام ســرقت تبرئه کردند. اما 
جمشید کارت عابربانکم را سرقت کرد. من 
حاضر به گذشــت نیســتم.وقتی پسر جوان 
در جایــگاه متهم ایســتاد، گفــت: من اتهام 
سرقت را قبول ندارم. من از کارت عابربانک 
فریبــا فقط 2۰۰ هزار تومان برداشــت کردم  
که ۱۰۰ هزار تومان را به خودش برگرداندم. 
ضمن اینکه ما همدیگر را دوست داشتیم. 
او خودش می داند در این پرونده دروغ گفته 
اســت. من حاضــرم از او عذرخواهی کنم و 
هرچقدر بخواهد به او پول و خسارت بدهم 

تا راضی شود و از من بگذرد.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا 

رأی صادر کنند.

ق و تبعید مجازات آزار  شلا
دختر دانشجو 

شکایت از داماد 
به اتهام قتل شوهر 

گروه حوادث /سه مرد که با تبلیغ در فضای مجازی مدعی بودند 
می توانند برای متقاضیان مجوز تردد اســتانی دریافت کنند از سوی 

پلیس فتا دستگیر شدند.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، چنــدی قبل کارشناســان 
پلیــس فتــا ضمن رصــد شــبکه های اجتماعــی با تبلیغــات فروش 
مجوز تردد اســتانی رو به رو شدند با بررسی ماجرا و پیگیری موضوع 
مشخص شد سه نفر با انتشار این تبلیغات در فضای مجازی مدعی 
دریافت و فروش مجوز هســتند. بدین ترتیب با دســتگیری این ســه 

متهم آنها برای تحقیق و بازجویی به پلیس فتا منتقل شدند.
ســرهنگ »داوود معظمــی گــودرزی« رئیــس پلیس فتــا تهران 
بزرگ شــامگاه دوشــنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: متهمان 
در بازجویی هــا اعتراف کردند از طریق فضــای مجازی قصد فروش 

مجوز تردد بین شــهری اســتانی را داشــتیم که توســط پلیس رصد و 
دســتگیر شــدیم. با دســتگیری متهمــان، تحقیقات برای شناســایی 
افرادی که از آنها کلاهبرداری شــده و بررسی دیگر زوایای پنهان این 
پرونده ادامه دارد. متأسفانه برخی از شهروندان با وجود هشدارهای 
پلیس به تبلیغات فضای مجازی اطمینان کرده و وجوهاتی را واریز 
می کننــد کــه منجر بــه کلاهبــرداری از آنها شــده و مجبور شــدند در 
دادســرا طرح شــکایت کنند. یکی از متهمان در بازجویی ها گفت: ما 
مجوزهــای تردد را جعل نمی کردیم بلکــه از آنجا که خودم 2 بار در 
سال گذشته مجوز تردد گرفته بودم، قصد داشتم با مراجعه به مرکز 

صدور مجوز و ایستادن در صف مجوز بگیرم.
براســاس ایــن گــزارش، درخواســت کنندگان و خریــداران ایــن 

مجوزها نیز مرتکب بی قانونی شده و تحت پیگیری قرار می گیرند.

دستگیری عاملان فروش 
مجوز تردد استانی

گروه حوادث / رســیدگی به پرونده قتل مرموز پســرجوانی که با ضربه های چاقو 
به قتل رســیده در حالی به مرحله صدور رأی رســیده که قضات دادگاه پرونده را از 
مــوارد لوث تشــخیص دادند و تنها متهــم پرونده بر بی گناهی اش ســوگند یاد کرد.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رسیدگی به این پرونده از 3 سال پیش با کشف 
جســد مرد جوانی به نام سعید در یکی از محله های مشیریه آغاز شد. شواهد نشان 
می داد مقتول با ضربه های چاقو از پا درآمده اســت. پس از آن جســد با هماهنگی 

مقام قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد.
مأمــوران در نخســتین گام به ســراغ ریــز مکالمات تلفنــی مقتــول رفتند و پس 
از بررســی مشــخص شــد وی آخرین بار با یکی از دوســتانش به نام محمدرضا قرار 
ملاقــات داشــته اســت. در ادامــه مأمــوران محمدرضا را بازداشــت کردند امــا او در 
بازجویی های اولیه مدعی شــد که نقشی در قتل دوستش نداشته است. با این حال 
در ادامه تحقیقات به قتل سعید اعتراف و علت آن را هم اختلاف قدیمی با مقتول 

عنوان کرد.
با پایان تحقیقات، پرونده متهم به شــعبه دوم دادگاه کیفری یک اســتان تهران 
فرســتاده شــد و در ابتدای جلسه اولیای دم درخواســت قصاص کردند.در حالی که 

بــه  آگاهــی  اداره  در  متهــم 
قتــل اعتــراف کــرده بــود اما 
وقتــی بــه جایگاه رفــت با رد 
اتهامــش گفــت: مــن قاتــل 
ســعید نیســتم. من و سعید 
با هم دوســت بودیم و هیچ 
اختلافــی هم نداشــتیم. من 
در یــک خیاطی کار می کردم 
اما او شغل ثابتی نداشت. به 
همین خاطر تصمیم گرفته 
بودیــم تــا بــا هــم بــه ترکیــه 
برویــم و آنجــا کار مناســبی 
پیدا کنیم.من آخرین بار هم 
برای احوالپرسی با او تماس 
گرفتم و نمی دانــم او چطور 
و به دســت چه کســی کشــته 

شده است.
افــزود:  ادامــه  در  وی 
هنگامی که بازداشــت شــدم 
بارهــا گفتم دخالتــی در قتل 
نداشته ام اما پس از چند روز 
ناچار بــه اعتراف شــدم ولی 
بــاور کنیــد بی گنــاه هســتم و 
فقط به خاطــر اینکه آخرین 
نفــری بــودم کــه بــا مقتــول 
تمــاس داشــته ام ســه ســال 
زنــدان  در  را  زندگــی ام  از 

گذرانده ام.
بــا پایــان دفاعیــات ایــن 
بــا  دادگاه  قضــات  متهــم 
توجه به مدرک های موجود، 

پرونده را از موارد لوث تشخیص داده و حکم به برگزاری مراسم قسامه دادند و چون 
اولیای دم نتوانســتند 5۰ نفر از بســتگان نســبی خود را برای ادای ســوگند به دادگاه 
معرفی کنند، متهم خودش قسم خورد که بیگناه است.در پایان جلسه قضات برای 

صدور رأی وارد شور شدند.

گــروه حــوادث /  برخورد تریلــی و پیکان وانت در محور بروجرد ـ اراک 4 کشــته و 2 زخمی برجا 
گذاشت.صارم رضایی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان گفت: این حادثه روز گذشته در 
کیلومتــر ۱۵ محــور بروجــرد ـ اراک رخ داد و بلافاصله پس  از گزارش بــه مرکز کنترل و هماهنگی 
عملیات  یک تیم امدادی از پایگاه امداد و نجات بین شهری زالیان به محل حادثه اعزام شدند 
اما در بررســی های اولیه مشــخص شــد در این حادثه چهار نفر از هموطنان کشــته و دو نفر دیگر 
بشــدت مصدوم شــدند.مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرســتان گفت: مصدومــان این حادثه 
پــس از رهاســازی برای ادامه درمان توســط همــکاران اورژانس ۱۱۵ به بیمارســتان دکتر چمران 

شهرستان بروجرد منتقل شدند.

سوگند مرد خیاط 
برای تبرئه از اتهام قتل 

4 کشته در برخورد تریلی و وانت پیکان 

جست و جو برای یافتن 
کوهنورد گمشده در دماوند 


